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رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

09020098024

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمات
 

مشاور املاک
 

خشکشویی
 

مفقـودی

 

رستـوران

 

حمل بار

 

عطـاری

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

یک عدد کیف حاوی کارت بانکی، کارت ملی و 
کارت پرسنلی فرهنگیان، به نام نرگس بیجستانی 

مقدم گم شده.از یابنده تقاضا میشود با شماره 
09153068862 تماس حاصل فرمایند.

    گروه حوادث  -   روایت ماجرای قاتلی که ۱۸سال 
زندانی بود و پس از شــنیدن خبر نجات از چوبه دار 
سکته کرد و فوت شد. مردی که ۱۸سال قبل مرتکب 
قتل شده بود و در همه این مدت با کابوس چوبه دار 
دســت و پنجه نرم می کرد وقتی شنید اولیای دم او را 

بخشیده اند از خوشحالی سکته کرد.
این مرد ۵۵ساله به نام اکبر، اواخر سال۸۲ به اتهام قتل 

عمدی در بندرعباس دستگیر شد.
او و ۳نفر دیگر متهم بودند در جریان جنایتی هولناک 
مردی را به قتل رسانده اند. پس از محاکمه این ۴متهم 
در دادگاه، اکبر و یکی دیگر از همدستانش به نام داوود 
به اتهام مباشــرت در قتل عمدی به قصاص محکوم 
شــدند. آنها مدعی بودند در دفاع از ناموس مرتکب 
قتل شده اند اما دفاعیات شان دلیل بی گناهی آنها نشد 

و ۲متهم دیگر نیز به تحمل حبس محکوم شدند.
چون یک نفر به قتل رسیده و قرار بود ۲نفر قصاص 
شــوند، اولیــای دم برای قصاص هــر دو متهم باید 

تفاضل دیه یک مرد را پرداخت می کردند.
در این شرایط بود که آنها تصمیم گرفتند ابتدا داوود 
پــای چوبه دار بــرود. در حالی که حکم قصاص در 
دیوان عالی کشــور نیز مهر تأییــد خورده و مراحل 
اســتیذان را نیز طی کرده بود، چندی قبل داوود پای 
چوبه دار رفت و قصاص شد. اجرای حکم قصاص 

داوود، کابوس های شبانه اکبر را دوچندان کرد.
او کــه مجازات همدســتش را به چشــم دیده بود، 
حتم داشــت که اولیای دم هرطور که شده به زودی 
بــا پرداخت تفاضل دیــه او را نیز قصاص خواهند 
کرد. او تلاش های زیادی برای جلب رضایت اولیای 
دم انجام داد اما فایده ای نداشــت و آنها برای اجرای 
حکم قصاص اصرار داشتند اما چون توانایی پرداخت 

تفاضل دیه را نداشتند اجرای حکم به تعویق افتاد.
اکبر در زندان شرایط سختی را می گذراند. سال ها بود 
که شــب ها با کابوس چوبه دار می خوابید و هروقت 
که صدایی از بلندگوی زندان می شنید ضربان قلبش 

تندتر می شد.
او همه این سال ها را با ترس از اجرای حکم گذراند 
تا اینکه با گذشــت ۱۸ســال از وقوع قتل، مسئولان 
شــورای حل اختلاف زندان تصمیــم گرفتند برای 

جلب رضایت اولیای دم پا پیش بگذارند.
اکبر که در ۳۷سالگی مرتکب قتل شده بود حالا مردی 
شکسته و ۵۵ساله بود. فشار روحی این سال ها باعث 

شده بود این مرد به انواع بیماری ها مبتلا شود.
مسئولان زندان حتم داشتند اگر اولیای دم از شرایطی 
که او دارد باخبر شــوند او را خواهند بخشید. در این 
شــرایط رایزنی ها با اولیای دم آغاز شد اما آنها گفتند 
حرف شان همان چیزی است که ۱۸سال قبل گفته اند 

و قاتل باید مجازات شود.
اولیای دم مقتول ســاکن اصفهــان بودند. با اینکه در 
رایزنی هــای اولیه آنها اعلام کــرده بودند حاضر به 
بخشــش نیستند اما گروهی از مسئولان شورای حل 
اختلاف زندان بندرعباس با امید اینکه شــاید آنها در 

ملاقــات حضوری قاتل را ببخشــند راهی اصفهان 
شدند.

بخشــش قاتل برای خانواده مقتول سخت بود. آنها 
مشــکلاتی را که در این ســال ها با از دســت دادن 
عزیزشــان به آن دچار شــده بودند برای مسئولان 
شــورای حل اختلاف توضیح دادند اما وقتی شرایط 
مــرد زندانی برای شــان توضیح داده شــد و اینکه 
فهمیدند او با تحمل ۱۸سال زندان مرد دیگری شده 

است برای گذشت از قصاص آماده شدند.
کاظم شاهرخ نیا، یکی از اعضای شورای حل اختلاف 
زندان بندرعباس که پیگیر جلب رضایت اولیای دم 
بــود تلاش کرد با گفت وگــو اولیای دم را دعوت به 
بخشش کند و در نهایت این تلاش ها باعث شد آنها 

راضی شوند و برگه رضایتنامه را امضا کنند.
این یعنی اکبر بعد از گذشت ۱۸سال از ارتکاب قتل 
می توانست از زندان آزاد شود. در این شرایط بود که 
شاهرخ نیا در تماس تلفنی با همکارانش در زندان خبر 

بخشش اکبر را به آنها اعلام کرد و خواست تا این خبر 
را به او اعلام کنند.

دقایقی بعد یکی از مسئولان زندان سراغ اکبر رفت و 
گفت تلاش ها برای بخشیده شدنش به نتیجه رسیده 
و او به زودی آزاد می شود. اکبر باورش نمی شد خبری 

که می شنود واقعیت دارد.
هم بندی های او هم با شنیدن این خبر جشن گرفتند 
وخوشــحال شدند. اکبر اما هنوز شوکه بود. او که در 

این مدت دچار بیماری قلبی شده بود ناگهان حالش 
بد شد و مأموران زندان او را به بهداری منتقل کردند. 

معاینه اولیه نشان می داد مشکل او جدی است.
به همین دلیل در کوتاه ترین زمان ممکن به بیمارستان 
منتقل شــد اما ســاعتی بعد روی تخت بیمارستان 
جانش را از دست داد تا درحالی که اولیای دم مقتول 
او را بخشیده بودند پرونده زندگی اش برای همیشه 

بسته شود.

پایان غم انگیز یک بخشش!پایان غم انگیز یک بخشش!

اسرارمرگپسراسرارمرگپسر۱۶۱۶سالهدریکیازبیمارستانهاسالهدریکیازبیمارستانها
گروه حوادث  -     مرگ مشــکوک پســر ۱۶ ساله 
در یکی از بیمارستان های مشهد راز قتلی هولناک 

را بر ملا کرد.
هنوز کســی نمی داند که چــرا و به چه علت او را 
ربوده اند و بعد هم به روز سیاه نشاندنش. چهارشنبه 
هفته پیش بود که بدن سراسر کبودش را روبه روی 
خانه شــان رها کرده و رفته بودند. خبرش بین در و 
همسایه پیچیده بود و می گفتند روز سه شنبه او را از 
مقابل خانه شان ربوده و مورد شکنجه قرار داده اند.

تــا مردم او را ببینند و بــا اورژانس تماس بگیرند، 
وخامت حالش بیشــتر شــد و بعــد از انتقال به 
بیمارســتان زیاد دوام نیــاورد و با وجود اقدامات 
پزشــکی به دلیل شدت صدمات وارده جان خود 

را از دست داد.
اعلام مرگ مشــکوک نوجوان ۱۶ ساله پای مقام 
قضایی و تیم جنایی اش را به بیمارستان کشاند و از 
همان دقایق اولیه تحقیقات برای کشف این مرگ 

رازآلود آغاز شد.
بنا به گفته بازپرس محمود عارفی راد، قاضی ویژه 
شــعبه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 
۲ مشهد، هنوز مشــخص نیست که متوفی به چه 
علت جان خود را از دست داده، اما آنچه از شواهد 
امر پیداست، آثار کبودی زیاد ناشی از ضرب و شتم 
متوفی از سوی فرد یا افرادی است که او را ربوده اند.

اگرچه هنوز مشخص نیست که این جنایت هولناک 
چــرا و به چه علت رخ داده، اما بازپرس عارفی بر 
اساس سرنخ های به دست آمده احتمال می دهد که 

این جنایت با موضوع ناموسی گره خورده باشد.
ضربات مهلک با شیء سخت

به گفته بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و 
انقلاب ناحیه ۲ مشهد، متوفی جوانی ۱۶ ساله و تبعه 
خارجی اســت که روز سه شنبه از مقابل خانه اش 
در منطقه مهرآباد ربوده شــده و سپس به محلی در 
شهرســتان شاندیز منتقل شده است. اگرچه هنوز 
مشــخص نیست که ایراد ضربات و آثار موجود بر 
روی اندام ها با ضربات چه وسیله ای است، اما آنچه 
از شــواهد امر پیداست، متوفی در این مدت هدف 

ضربات شدید قرار داشته است.
جســد متوفی پس از تکمیل صورت جلسه فوت 
در بیمارستان امام زمان )عج( مشهد با دستور مقام 
قضایی برای تعیین علت مرگ و میزان آسیب های 
وارده به پزشکی قانونی مرکز استان انتقال داده شد.
تحقیقات پرونده نیز برای شناســایی و دستگیری 
عاملان این جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی مرکز استان خراسان رضوی 

قرار گرفت.
دستگیری ۲ مظنون در پرونده

تحقیقات این پرونده ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان 
پلیس در اقدامی اطلاعاتی به سرنخی دست یافتند 
که هویت دو تن از متهمان این پرونده را فاش کرد. 
مأموران بلافاصله وارد عمل شــدند و با دســتور 
قاضی عارفی راد دو جوان حدود ۲۲ و ۲۴ ســاله را 

دستگیر کردند.
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب 
ناحیه ۲ مشــهد بیان کرد، هنوز علت دقیق این قتل 
مشــخص نیســت و تحقیقات برای دستگیری 
دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد. اگرچه ممکن 
اســت مواردی از نحوه وقوع این جنایت از سوی 
متهمان دستگیر شده و شاهدان مطرح شده باشد، 
اما تا تکمیل تحقیقات پرونده و اعلام نتیجه پزشکی 

قانونی نمی توان اظهار نظر قطعی و دقیق داشت.

ربودننوزادربودننوزاد۸۸ماههبامسمومکردنمادرماههبامسمومکردنمادر
گروه حوادث  -   ۲ زن که با نقشــه ای حساب شــده 
زنی را بیهوش کرده و پســر خردسال او را ربوده اند، 

تحت تعقیب پلیس قرار گرفته اند.
شامگاه هجدهم آذر امسال کسبه بازار بزرگ شهرری 
متوجه زنی جوان شدند که در نزدیکی بازار از هوش 
رفته و روی زمین افتاده بود. آنها این زن را می شناختند 
و بارها وی را دیده بودند که گدایی یا دستفروشــی 
می کرد و معمولا پســر خردسالش نیز همراه او بود. 
اما در آن لحظه اثری از پسر خردسال زن جوان نبود.

این زن پس از تماس با اورژانس به بیمارستان منتقل 
شــد و وقتی به هوش آمد وحشــت زده به مسئولان 

بیمارستان گفت که کودکش را ربوده اند.
ماجرا به پلیس گزارش شد و مأموران به تحقیق از زن 
۴۰ساله پرداختند. وی گفت: به دلیل اختلافاتی که با 
شوهرم داشــتم مدتی قبل از او جدا شدم و خودم از 

پسربچه ۸ماهه مان نگه داری می کردم.
او ادامه داد: ناچــار بودم برای تامین مخارج زندگی 
تکدی گری یا دستفروشی کنم و چون کسی نبود که 
از پســرم مراقبت کند، او را هم با خود می بردم. روز 
حادثه در بازار بزرگ شهرری دستفروشی می کردم که 

۲زن نزد من آمدند.
پســر ۸ماهــه ام به نام ماهور در آغوشــم بود و ۲زن 
ناشــناس در حالی که ماســک به صورت داشتند و 
چهره هایشان به درستی مشخص نبود سر صحبت را 
باز کردند تا اعتمادم را جلب کنند. دقایقی بعد یکی از 
آنها یک لیوان پلاســتیکی به من داد و گفت داخل آن 

چای است که از دستفروش خریده است.
ابتــدا تعارف او را رد کردم اما زن اصرار داشــت که 
۳لیوان چای خریده و یکی از آنها قســمت من است. 

مــن چای را نوشــیدم و پس از آن دچار ســرگیجه 
شدیدی شــدم. درحالی که همچنان پسرم ماهور در 
آغوشــم بود ۲زن پیشنهاد دادند که در اطراف میدان 
چرخی بزنیم تا حال من خوب بشــود. حتی یکی از 
آنها وقتی دید من دچار سرگیجه شده ام و حالم خوب 
نیست پسرم را از من گرفت. پس از دقایقی از هوش 
رفتــم و دیگر چیزی نفهمیدم و زمانی که چشــم باز 

کردم در بیمارستان بودم.
حــالا متوجــه شــدم آن دو زن با نقشــه قبلی مرا با 
چای مســموم بیهــوش کردند تا پســرم را بربایند. 
پس از شــکایت این زن، مأموران به بررسی تصاویر 
دوربین های مداربسته پرداختند که در بازبینی فیلم ها 

معلوم شــد ۲زن داخل لیوان چای، داروی بیهوشی 
ریخته و سپس سراغ مادر و کودک رفته اند.

آنها پس از آنکه مادر بیهوش شد، با ربودن پسربچه اش 
پا به فرار گذاشتند.

براساس این گزارش، مأموران پلیس در تعقیب ۲زن 
کودک ربا هســتند و از ســوی دیگر تصویر پسربچه 
ربوده شــده که هم اکنون حدودا ۱۰ماهه اســت در 
اختیار رســانه ها قرار گرفته تا چنانچه هرکس وی را 
در میان دوستان، آشنایان یا اقوامشان دید و یا اطلاعی 
از سرنوشت کودک دارد موضوع را به بازپرس شعبه 
هشتم بازپرسی شهرری یا اداره یازدهم پلیس آگاهی 

تهران و یا با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارد.


